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 اداري عدالت ديوان دادرسي يينآ لايحهـ 1

 ها و اهدافـ مقدمه توجيهي، ضرورت1

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  171در چارچوب وظايف مصرح در اصل

هاي كلي قضايي مبتني بر مبني بر نحوه عمل ديوان به موجب قانون و نيز سياست

منظور  ضرورت تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي، كاستن از مراحل دادرسي به

دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب و استفاده از روش داوري و حكميت در 

حل و فصل دعاوي، تدوين قانون جامع راجع به شيوه دادرسي در ديوان عدالت اداري 

ـ نيز 1141( قانون ديوان عدالت اداري ـ مصوب 84امري ضروري است كه در ماده)

بيني سازوكارهاي لازم جهت اجراي منظور پيش مورد تأكيد قرار گرفته است. لذا به

ها در ديوان، بوجود آوردن امكان بخشي و دقت در رسيدگيمؤثر آراي ديوان، سرعت

اي در مراحل مختلف دادرسي، رسيدگي تخصصي به دعاوي، استفاده از امكانات رايانه

و دولت،  بيني سازوكارهاي لازم براي حل و فصل غيرقضايي اختلافات بين مردمپيش

مند كردن بعد نظارتي قوه قضائيه در جهت وظيفه نظارتي اين قوه، لايحه نظام

 دادرسي ديوان عدالت اداري ارائه شده است.آيين

 ـ سابقه لايحه2

 ـ  به  11/6/1161بار در تاريخ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي اولينالف

( قانون ديوان عدالت 11هم مفاد مادة)مستند اين امر  عالي قضايي رسيد.تصويب شوراي

هاي مربوط به اين قانون به وسيلة نامهـ بود كه بر مبناي آن آيين 1161اداري ـ مصوب 

سپس به  شود.عالي قضايي اجرا ميهيأت عمومي ديوان تنظيم و پس از تصويب شوراي
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ديوان  دادرسي جديد به وسيله هيأت عموميآيين يادشده،( قانون 11استناد ماده)

 1148و در سال  (11/1/1171) عدالت اداري تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه رسيد

 مورد اصلاح واقع شد.

ـ قوه قضائيه 1141( قانون ديوان عدالت اداري ـ مصوب 84بر اساس ماده)ب ـ 

دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم موظف است ظرف شش ماه لايحه آيين

 سلامي نمايد.مجلس شوراي ا

لايحه مذكور تقديم دولت شد و هيأت وزيران نيز در  18/6/1146در تاريخ ج ـ 

به مجلس شوراي  11/11/1147لايحه مذكور را تصويب و در تاريخ  16/1/1147جلسه 

 اسلامي ارائه نمود.

مجلس شوراي اسلامي نيز با ارجاع تصويب لايحه مذكور به كميسيون حقوقي و د ـ 

 قانون اساسي موافقت نمود 41بر اساس صدر اصل قضايي مجلس

 ـ مهمترين قوانين و مقررات مرتبط3

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 171و  171الف ـ اصول 

 ـ1141ب ـ قانون ديوان عدالت اداري ـ مصوب 

 رئيس قوه قضائيه 11/1/1171ج ـ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ـ مصوب 

 

 سيـ اظهارنظر كارشنا4

 ـكليات  الف 

ـ )قوه 1141( قانون ديوان عدالت اداري ـ مصوب 84ـ با توجه به مفاد ماده)1
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دادرسي ديوان را تهيه و از طريق  قضاييه موظف است ظرف شش ماه لايحه آيين

دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آيين دادرسي مزبور، بر 

 1و با عنايت به ايراد شوراي نگهبان مل خواهد شد(طبق اين قانون و قوانين سابق ع

دادرسي  در خصوص صلاحيت كميسيون قضايي براي وضع و تصويب قانون آيين

رغم حذف برخي رسد عليديوان عدالت اداري به صورت موقت و آزمايشي، به نظر مي

مواد از مصوبة قبلي، صلاحيت كميسيون قضايي و حقوقي محل تأمل است و ايراد 

كلي همچنان به قوت خود باقي است. چرا كه مجلس شوراي اسلامي بايد دليل 

كرد و از آنجا و تفويض تصويب موضوع به كميسيون را بيان مي« ضرورت»توجيهي 

كه در اين مرحله تفويضي از جانب مجلس شوراي اسلامي به كميسيون صورت 

اين موضوع نداشته لذا به  نگرفته و كميسيون اصالتاً و تبعاً صلاحيتي براي ورود در

 رسد كه ايراد قبلي شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است.نظر مي

( قانون ديوان عدالت اداري جزء تكاليف دولت و قوه قضاييه 84ـ آنچه در ماده)1

است تهيه لايحه آيين دادرسي ديوان بوده است و ارتباطي با موضوع تشكيلات ديوان و 

ان عدالت اداري ندارد، لذا موادي كه در مصوبه جديد كميسيون قضايي تغيير قانون ديو

                                                      

تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند، مجلس نمي قانون اساسي 41نظر باينكه طبق اصل .1
هاي داخلي خود تفويض نمايد، با توجه تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيونفقط در موارد ضروري مي

طبيعي به اينكه ديوان عدالت اداري قانون دايمي مصوب مجلس شوراي اسلامي است و امور اين ديوان بطور 
جريان دارد و خلاء قانوني كه جبران آن ضروري باشد در اين خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتي براي تصويب 
اين مصوبه در كميسيون بصورت آزمايشي بدون جري مراحل عادي قانونگذاري نيست، علاوه بر وجود ابهام و 

سط كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اشكال عديده در اين مصوبه با عنايت به مراتب مذكوره تصويب آن تو
قانون اساسي تشخيص داده شد. به فرض اينكه قانون موجود در برخي موارد نادر  41شوراي اسلامي، مغاير اصل

احتياج به تغيير و اصلاح يا تكميل داشته باشد بايد به اين نحو و به همان مقدار اكتفاء شود.
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به اين موضوعات و مواد پرداخته است، خارج از حدود اذن مجلس شوراي اسلامي است 

 شود:قانون اساسي است كه به شرح زير به آن اشاره مي 41و مغاير اصل

دنظر را احياء ( راجع به موضوع تجديدنظر خواهي كه شعب تجدي81الف ـ ماده)

 ـ است.1141( قانون ديوان عدالت اداري ـ مصوب11كرده است و به نوعي اصلاح ماده)

 ( قانون ديوان عدالت اداري است.11( كه به نوعي اصلاح ماده)61( و )61ب ـ مواد )

 ( قانون ديوان عدالت اداري است.1( كه به نوعي اصلاح ماده)41ج ـ ماده)

ختار و تشكيلات ديوان است و ربطي به آيين دادرسي ( مربوط به سا11د ـ ماده)

 ديوان ندارد.

 شود.( قانون ديوان عدالت اداري مي11( موجب اصلاح ماده)11ـ ماده) ه

 شوند.( نيز موجب اصلاح قانون ديوان عدالت اداري مي11( و )18وـ مواد )

 ب ـ جزئيات

 (1ماده)

ي مأمور دولت تكليف مالايطاق ( بند)ب( تعيين نام و نام خانوادگ1ـ در جزء)1
( مبني بر صدور قرار رد دادخواست، مغاير 11است و با توجه به حكم مقرر در ماده)

 است.قانون اساسي )ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه( 1( اصل1بند)
 11به دليل عدم ذكر معادل فارسي مغاير اصل« كد»( بند)الف( واژه 1ـ در جزء)1

 .قانون اساسي است
 نگاشته شود.« طرق»بايد به صورت « طروق»ـ در تبصره، واژه 1

 (4ماده)

 رسد.( زائد به نظر مي8در صدر ماده)« شعب»كلمه 

 (11ماده)
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اعطاي صلاحيت صدور قرار رد دادخواست به جانشين مدير دفتر محل تأمل و ابهام 

 باشد.مي

 (12ماده)

عب بدوي( و دويست هزار ريال اگرچه هزينة دادرسي به ميزان يكصد هزار ريال )ش

نمايد اما اين مبلغ براي بسياري از شهروندان )شعب تجديدنظر( قليل و اندك مي

رو حق دادخواهي و هاست؛ از اينجمهوري اسلامي ايران خارج از توان مالي آن

 نمايد.دسترسي معنوي به ديوان عدالت اداري را دچار محدوديت مي

 (13ماده)

« يا»نيز بايد به واژه « با»زائد است و واژه « و»واژه « ريح نمايندتص»بعد از عبارت 

 اصلاح شود.

 (15ماده)

( از اين جهت كه بدون تعيين ضابطه به قاضي شعبه،اختيار وضع 11تبصرة مادة)

قانون اساسي است. در ضمن اعطاي اين صلاحيت  41مجازات را داده است مغاير اصل

 111هاي عام دادگستري مندرج در اصول ر صلاحيتبه قاضي ديوان عدالت اداري مغاي

 171قانون اساسي بوده و به دليل توسعه صلاحيت ديوان عدالت اداري مغاير اصل 61و 

 باشد.مي

 (11ماده)

از اين حيث كه صلاحيت تشخيص قسمت مبهم را رأساً به قاضي شعبه تفويض 

رار ابطال دادخواست كرده و اشاره به حق دادخواهي و شكايت مجدد پس از صدور ق
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 ( قانون اساسي است.171( و )18نشده است، مغاير اصول)

 (19ماده)

 اضافه شود.« هايدستگاه»، واژه «موضوع»در سطر سوم قبل از كلمه 

 (52و ماده) (21ماده)

صرفاً رسيدگي به  171و  171الف ـ صلاحيت ديوان عدالت اداري بر اساس اصول 

هاي دولتي است كه منجر به نامهيا واحدها يا آيين شكايات مردم نسبت به مأمورين

شود و اگر خسارتي در اثر اين تصميمات و ابطال يا تأييد تصميمات و اقدامات آنها مي

هاي دادگستري )اصل اقدامات به اشخاص وارد شود، بر اساس اصول اوليه بايد در دادگاه

ديوان را بايد در چارچوب  قانون اساسي( مورد رسيدگي واقع شود، لذا صلاحيت 111

تفسير نمود و از توسعة صلاحيت و  171و  171شده براي آن مندرج در اصول ترسيم

هاي دادگستري خودداري نمود. لذا ورود آن در قلمرو حوزة وظايف و اختيارات دادگاه

اعطاي صلاحيت صدور دستور موقت به آن ديوان كه منجر به توقف امور حكومتي و 

 باشد.قانون اساسي مي 171ود مغاير اصلشعمومي مي

 (22ماده)

ـ اطلاق كليه واحدهاي دولتي و مؤسسات عمومي كه شامل نهادهايي چون 1

قانون  171شود كه در صلاحيت ديوان نيست مغاير اصلشوراي نگهبان و اموري مي

 باشد.اساسي مي

شخص  ـ اعطاي صلاحيت تعيين مجازات به ديوان و تعيين دو مجازات براي1

مستنكف )انفصال موقت از خدمات دولتي يا كسر حقوق و حكم مندرج در تبصره( براي 
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( اصل سوم قانون اساسي )ايجاد امنيت 18يك فعل واحد از سوي دو مقام قضايي با بند)

 قضايي عادلانه( مغاير است.

 رسد.مندرج در سطر پنجم به زائد به نظر مي« توسط ديوان»ـ عبارت 1

 

 (25ماده)

دم تعيين ضابطه و چارچوب از سوي مقنن و واگذاري تشخيص ضرورت رسيدگي ع

 قانون اساسي است. 41خارج از نوبت به شعبه مغاير اصل

 (26ماده)

و تكليف به تبعيت از نظر ديوان مغاير اصول « مراجع غيرقضايي»اطلاق عبارت 

لاحيت ديوان و به دليل توسعه دامنه ص 61و  17متعدد قانون اساسي از جمله اصول 

 باشد.قانون اساسي مي 171مغاير اصل

 (34ماده)

ذيل ماده كه صلاحيت اخذ توضيح از ساير اشخاص را بدون تعيين ضابطه به شعبه 
 باشد.قانون اساسي مي 41واگذار كرده است مغاير اصل

 (42ماده)

كه شامل مصوبات غيرقانوني و خارج از محدوده « الاجرامصوبه لازم»عبارت 
 رسد.شود مغاير قانون اساسي به نظر ميمي 171اصل

 (51ماده)

كه شامل مصوبات غيرقانوني و خارج از محدوده « الاجرامصوبه لازم»عبارت 
 رسد.شود مغاير قانون اساسي به نظر ميمي 171اصل
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 (51ماده)

ـ مرحله تجديدنظر 1141نظر به اينكه در قانون ديوان عدالت اداري ـ مصوب 
بيني شده است، لذا ه بود و در مصوبه جديد، مرحله تجديدنظر پيشبيني نشدپيش

امكان نقض رأي به دليل خلاف بين قانون باعث اطاله دادرسي و تضعيف امنيت قضايي 
هاي كلي قضايي )كاستن مراحل دادرسي به ( سياست6گردد، بنابراين مغاير بند)مي

هاي كلي قضايي ( سياست11ند)منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب( و ب
پنجساله )اتخاذ تدابير لازم جهت كاهش فرآيند دادرسي و دستيابي سريع و آسان مردم 

مندي از حقوق شهروندي در مراجع قضايي( است. همچنين در به حقوق خود و بهره
عرض از نظر رييس ديوان يا رييس قوه قضاييه، اين امر مغاير صورت تبعيت شعبه هم

هاي كلي قضايي )اهتمام در ( سياست7قانون اساسي )استقلال قضات( و بند) 116اصل
 ارتقاي منزلت و استقلال قضات( است.

 (63( و )62مواد )

اعطاي صلاحيت به ديوان براي رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و 
 باشد.قانون اساسي مي 111و  17مجلس شوراي اسلامي مغاير اصول 

 (65ماده)

 18بيني حق اعتراض براي شخص شاكي مغاير اصلـ در بند)ب( عدم پيش1

بيني دو مرحله براي رسيدگي )هيأت تخصصي و قانون اساسي است. همچنين پيش

 هاي كلي نظام است.هيأت عمومي( موجب اطاله دادرسي و مغاير سياست

نامه هاي تخصصي به آيين( احاله تعيين ترتيب رسيدگي در هيأت1ـ در تبصره)1

مصوب رييس قوه قضاييه به دليل ماهيت تقنيني آن و از اين جهت كه ترتيب رسيدگي 

دادرسي و متضمن حق و تكليف براي مردم بوده و از جمله  در واقع مشتمل بر آيين

 اساسي است. قانون 41قواعد آمره است، لذا مغاير اصل
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 (61ماده)

( از جهت عدم ذكر حق شاكي براي شكايت مجدد از قرار رد دادخواست 1در بند)

 قانون اساسي است. 171و  18مغاير اصول 

 (11ماده)

ـ از اين جهت كه امر انشاء ابلاغ و اصلاح آرا جنبه تقنيني دارد و بايد شرايط 1

بيني شود، لذا احاله قانون پيش لحاظ حفظ و تضمين حقوق مردم در خوداساسي آن به

 قانون اساسي است. 41آن به مرجعي غير از مقنن مغاير اصل

قانون اساسي ديوان زير نظر رييس قوه  171ـ از اين جهت كه به موجب اصل1

قانون اساسي رييس قوه قضاييه به منظور  117شود و به موجب اصلقضاييه تشكيل مي

كليه امور قضايي، اداري و اجرايي توسط مقام معظم  هاي قوه قضاييه درانجام مسؤوليت

هاي نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتشود، لذا تصويب آيينرهبري تعيين مي

 تخصصي بدون تصريح به تصويب رييس قوه قضاييه، مغاير اصول مذكور است.

 (11ماده)

ن قانو 171از اين جهت كه درخواست ابطال مصوبات دولتي بر اساس اصل

باشد(، لذا قيد اساسي مستلزم اجرا نيز هست )اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي

 قانون اساسي و مغاير آن است. 171ذينفع بودن در اين ماده موجب تضييق اصل

 (91ماده)

قانون اساسي  178تأسيس دفاتر اداري ديوان در سازمان بازرسي كل كشور با اصل

رسي كل كشور بر اساس اصل مذكور صرفاً نظارت بر مغايرت دارد. وظيفه سازمان باز



 

11 

 

حسن اجراي قوانين است و اصولاً كاركرد سازمان يادشده نظارتي است نه اجرايي. لازم 

به ذكر است شوراي نگهبان در بررسي طرح رسيدگي به دارايي مسؤولان و كارگزاران 

ازمان بازرسي هاي سازمان به ساي خارج از صلاحيتنظام در اين خصوص كه وظيفه

 به شرح زير ايراد نمود: 1كل كشور واگذار شده بود

براي  178( وظايف و اختياراتي علاوه بر موارد مذكور در اصل1نظر به اينكه ماده)»

 سازمان بازرسي كل كشور مقرر داشته است خلاف اين اصل شناخته شد.

م شوراي تذكر: در متن نامه رييس محترم مجلس شوراي اسلامي به دبير محتر

استفاده شده « لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري»نگهبان از عبارت 

حذف شده است كه بايد به آن توجه « تشكيلات و»است ولي در متن مصوبه عبارت 

 شود.

                                                      

خواست رييس سازمان بازرسي كل كشور موظفند نسبت به اعلام ها در صورت درـ شاغلين در دستگاه1ماده  .1
فهرست دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود اقدام نمايند.


